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   1تداومي -اي در بيان نمود لحظه» شدن«كاربرد فعل 

  زبان فارسيدر 
  

  2، مريم فلاحي*1پريوش صفا

  
  ، تهران، ايرانآموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس. استاديار 1
 ، تهران، ايرانكارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس ةآموخت دانش. 2

 
  24/7/94پذيرش:                                                 11/5/94دريافت: 

  

  چكيده
عنوان يك فعل حايل در ساخت گروه  باشد كه به ترين افعال در زبان فارسي مي يكي از مهم» شدن«فعل 

هاي نمودين مختلفي داشته باشد. از بين نمودهايي كه  تواند ارزش عظيمي از افعال شركت كرده و مي
 اشاره كرد. 2تداومي -حظه ايتوان به نمود ل توانند بيانگر آن باشند، مي مي» شدن«تركيبات فعل 

و نحوة تشخيص آن در زبان فارسي، از جمله مسائلي است كه  تداومي -اي هاي نمود لحظه ويژگي
در » شدن«كنون چندان مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين تحقيق ابتدا تركيبات مختلف فعل  تا

قرار خواهيم داد؛ سپس به بررسي هاي ماضي نقلي و بعيد را از لحاظ وقوع فعل مورد بررسي  زمان
» شدن«تداومي پرداخته و خواهيم ديد كدام گروه از تركيبات فعل  -نحوة تشخيص نمود لحظه اي

پردازي در تعيين ارزش نمودين افعال را مورد  اين نمود باشند و در پايان، تقش گفته توانند بيانگر مي
  بررسي قرار خواهيم داد. 

 

  تداومي، ماضي نقلي، ماضي بعيد.  -، نمود لحظه اي»شدن«ل نمود، فع واژگان كليدي:
  

 . مقدمه1

عنوان  باشد. اين فعل به ترين و پركاربردترين افعال زبان فارسي مي يكي از مهم» شدن«فعل 
توانند  مي» شدن«كند. تركيبات فعل  فعل حايل در ساخت گروه عظيمي از افعال شركت مي

تداومي  - توان به نمود لحظه اي ها مي اشند كه از جمله آنهاي نمودين مختلفي داشته ب ارزش
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هايي كه آن را از ساير نمودها  تداومي و ويژگي -اي اشاره كرد. نحوة تمايز نمود لحظه
  سازد، از جمله مسائلي است كه كمتر به آن پرداخته شده است.  متفاوت مي

رسي در مورد افعالي به كار شناسي فا در ادبيات زبان ،»تليك«يا  تداومي - اي لحظه نمود
داري هستند؛ زيرا افعال تليك، افعالي هستند كه تحقق  رود كه اصطلاحاً داراي ويژگي كران مي
اي است كه در پي آن تغييري محسوس در  ها مستلزم رسيدن به نقطة پايان (كرانه) آن

  آيد كه استمرار دارد. وضعيت موجود پديد مي
داند كه ناشي از وقوع حوادث  وضعيت يا حالتي مي«ا تداومي ر -اي گروس نمود لحظه

  ).Vide. Gross, 1996( 3»قبلي است
تداومي  - اي هاي نمود لحظه ويژگي گرفتن ساير نظر استناد به تعريف بالا، بدون در

هاي ماضي نقلي و بعيد  رفته با زمان كار تواند ما را به اين نتيجه برساند كه همة افعال به مي
ها و ظرايفي است كه  كه اين نمود داراي ويژگي حالي تداومي هستند؛ در - اي لحظه بيانگر نمود

يكي از » شدن«همة افعال مركب مورد نظر ما قادر به بيان آن نيستند و از آنجا كه فعل 
بسامدترين افعال سبك در زبان فارسي است، دانش و آگاهي بيشتر نسبت به بيان اين  پر

  ترديد مفيد خواهد بود. ها در امر ترجمه و نيز آموزش زبان بي آنمنظور استفادة  ظرايف به
هاي معنايي است كه نقطة وقوع كنش و نحوة  ، آن جزئي از مشخصه»نمود«از آنجا كه 

تواند در برقراري ارتباط ميان دو قطب  تر آن مي دهد، شناخت دقيق تحقق آن را نشان مي
  .  پردازي نقش بسزايي داشته باشد گفته

  ترتيب پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه:  اين به
هاي ماضي نقلي و بعيد به كار  كه با زمان» شدن«تحت چه شرايطي تركيبات فعل 

  تداومي باشند؟   - اي توانند بيانگر نمود لحظه روند، مي مي
  براي رسيدن به پاسخ، فرضية اصلي اين خواهد بود كه: 

دستوري ماضي نقلي و ماضي بعيد به كار هاي  كه با زمان -»شدن«تركيبات فعل 
اي از وقوع قرار دارد، به درجات  كه فعل در چه مرحله از لحاظ نحوة وقوع و اين -روند مي

  شوند.  مختلفي تقسيم مي
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 پژوهش. پيشينة 2

وضعيت يا حالتي كه ناشي از وقوع  «آورده:  4تداومي - اي گروس در تعريف نمود لحظه
  ). Vide. Gross, 1996(» حوادث قبلي است

  كند:  صورت زير تعريف مي را به 6تداومي - اي ) افعال لحظه1957( 5گري
گيري شده است و  افعالي هستند كه به كنشي اشاره دارند كه به سمت هدف خاصي جهت

وقفه قابل دسترسي است؛ اما هميشه اين امكان  طور بي هدف مورد نظر روي خط زمان به
د نظر، لحظاتي از مكث و وقفه نيز بر سر راه پديد آيند. اما افعال وجود دارد كه تا هدف مور

كنند و نقطة پاياني  داند كه هدف خاصي را دنبال نمي تداومي را افعالي مي - اي غير لحظه
هايي اشاره دارند كه به محض  ها متصور نيست؛ اما به كنش خاصي در ساختار معنايي آن

  شوند.  يافته تلقي مي شروع، تحقق
 دهند:  سه ويژگي ارائه مي 9تداومي - اي ) براي هر واقعة لحظه2010( 8و شوون 7پلش

شود كه پس از رسيدن به  هدايت مي 10روند وقوع فعل به سمت يك پايان طبيعي و ذاتي .1
 .11تواند تداوم داشته باشد آن، واقعة مورد نظر نمي

 گردد.  ندگان آن منجر ميپايان واقعه به بروز تغيير مهمي در حالت يا موقعيت پديدآور .2

  دار قبل از بروز تغيير وجود دارد.  هميشه يك مرحلة زماني مدت .3
 13هايي كه فاقد نقطة پايان از فرآيند 12هاي داراي نقطة پايان منظور تشخيص فرآيند به

استفاده  16»مدت xدر طي «و  15»مدت Xظرف «عبارات قيدي ) از 2007( 14هستند، مننت
يك واقعه در صورتي داراي نقطة پاياني خواهد بود كه بتوان آن را با  كند. بر اين اساس، مي
در طي «بيان كرد و نيز يك واقعه در صورتي فاقد نقطة پايان خواهد بود كه با » مدتظرف «

X سازگار باشد. » مدت  
كند. به  استفاده مي 19جبرياز يك تعريف  18داري كران) نيز براي توضيح 1989( 17كريفكا
:  توانيم داشته باشيم را در نظر بگيريم، دو نوع گزاره مي Pساخت فرضي  ر پارهزعم او، اگ
كه به زعم وي همة  21پذير هاي شمارش (يا متراكم) و ديگري گزاره 20هاي انباشتي يكي گزاره

 هاي حاوي اين نوع گزاره، داراي نقطة پايان هستند.  عبارت
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شود كه شرايط زير  به عبارتي گفته مي در معناشناسي اصطلاحاً ارجاع انباشتي يا متراكم
را نيز دارا bو  aهاي مجموع  را دارا باشد، ويژگي bو  aهاي  ويژگي Iهم X را احراز كند: اگر 

صورت از   ناميد، در اين» آب«مجزا از يكديگر را بتوان Iخواهد بود. براي مثال، اگر دو ماد
ر دو چيز مجزا داشته باشيم كه هريك شود. حال اگ بيشتري حاصل مي» آب«ها نيز  تركيب آن

دانست. چيزي نظير » خانه يك«توان  ها را نمي ناميد، جمع آن» خانه يك«ها را بتوان  از آن
فاقد اين نوع » يك خانه«كه عنصر زباني  حالي  داراي ارجاع انباشتي يا متراكم است؛ در» آب«

داراي » ها خانه«ة جمع فارسي يا واژ houses ارجاع خواهد بود. اما صورت جمع انگليسي 
طور مجزا  كه اگر دو گروه عنصر زباني را به طوري باشد؛ به ارجاع انباشتي يا متراكم مي

» تراكم«يا » انباشتگي«خواهد بود. ويژگي » ها خانه«ها نيز همواره  بدانيم، مجموع آن» ها خانه«
رش دارد و در تبيين مفهوم ارتباط تنگاتنگي با تمايز معنايي غير قابل شمارش/ قابل شما

 آيد.  تداومي به كار مي - اي داري يا لحظه دستوري كران

هايي  آن 23اند كه از بين جملات اسمي ) در تحقيق خود نشان داده2004( 22نيكلاسلوفور و 
يا » 25حالت«هايي كه اشاره به  بوده و آن داراي نقطة پاياناشاره دارند،  24»واقعه«كه به يك 

   هستند. فاقد نقطة پايانند، دار 26»فرآيند«
      

  
  
  
  

 
              

  فاقد نقطة پايان

  دانستن
  كار كردن
 خواندن

 فرآيند وضعيت

 موقعيت

  داراي نقطة پايان

  ساختن يك خانه  رسيدن به قله 
  خواندن يك شعر

  28تكميل  27پايان 
  واقعه
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را به دو  30داري كرانخت ) رويكردهاي موجود در زمينة شنا2004( 29هارت بوريك و رين
هاي  گزارهكه معتقدند  31كنند: گروه اول، محققاني مانند وركويل، اسميت و تني گروه تقسيم مي

  دارهستند؛  از لحاظ زماني كرانداراي نقطة پايان، 
فواصل زماني «كه معتقدند:  32هارت گروه دوم، محققاني چون پارته، تيلور، دوتي و رين

كه فواصل  تر نيست؛ در حالي هاي كوچك ، قابل شكستن به بازه پايان براي وقايع داراي نقطة
 ,Borik( »تر است هاي زماني كوچك زماني براي وقايع فاقد نقطة پايان قابل شكستن به بازه

& Reinhart, 2004: 4(  
  دهد:  ارائه مي ) تعريف زير را1986( 35دوتي 34/ دستاورد 33در خصوص مفهوم گزارده

لحاظ معنايي گزارده/ دستاورد  توان به ) را مي Φ(جملة » ان يك خانه ساختج«اي نظير  جمله
باشد  Iدر يك بازة زماني » ساخته شدن خانه«دانست، اگر صحت جمله مستلزم تحقق كامل 

صحت نداشته باشد؛ مثلاً اگر بدانيم كه جان  Iبازة  يك از نقاط زير در هيچ Φكه جملة  طوري به
) ساخته است، Iازة زماني اول سپتامبر تا اول ژوئن (بازة زماني خانه مورد نظر را در ب

لحاظ  بازة ذكرشده منتفي خواهد بود و به يك از نقاط زير در هر» يك خانه ساخت«مفهوم 
  .يك از آن نقاط صحت ندارد معنايي در هيچ

)، راست lengthen)، دراز كردن (widenهي، كندي و لوين، افعالي مانند عريض كردن (
دار بودن  دهند: كران ناميده و نشان مي DAs«36«را دستاوردهاي مدرج  )straigthenردن (ك

هاي  دهد كه ويژگي شود و همين امر نشان مي ناشي مي 37اي اغلب از تضمن مكالمه DAيك 
هاي صوري (اعم از معنايي يا نحوي) بيان  توان از طريق مشخصه نمودين يك گزاره را نمي

  ).Vide. Hay, & Kennedy, & Beth, 1999: 127كرد (
:  اساس سه مؤلفة نمودي )، نمود موقعيتي افعال واژگاني را بر1393دستان و همكاران (

اند كه در  گروه تقسيم كرده 5به  43/ غير غايي 42و غايي 41اي / لحظه 40، تداومي39/ پويا 38ايستا
 45ذيل به صدرو براي گروه پنجم از روش  44گروه اول از روش صدر به ذيل 4آن براي 

  استفاده شده است. 
هاي ايستايي، تداوم و غير غايي بودن است كه در افعال  گروه اول، تركيب مؤلفه

شوند و بيانگر رويدادها يا حالاتي هستند كه در طول زمان  متبلور مي» حالت«دهندة  نشان
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د. افعالي مانند باشن يابند و فاقد پايان ذاتي مي ثابت مانده، در مدت زمان طولاني ادامه مي
  گيرند. در اين گروه قرار مي» دانستن«، »شبيه بودن«

» فعاليت«كه داراي نمود موقعيتي » خوردن«و » رشد كردن«گروه دوم افعالي نظير 
دهندة  هستند. اين افعال داراي خصوصيات پويايي، تداوم و غير غايي بودن هستند و نشان

دهند و پايان يافتن،  بيش طولاني رخ مي و مان كمباشند كه در مدت ز عمل و تغييري ذاتي مي
  ها نيست.  جزئي از معناي ذاتي آن

اي و غايي هستند و مفهوم  كه پويا، لحظه» رسيدن«يا » مردن«گروه سوم افعالي نظير 
تغيير ذاتي در معناي اين افعال نهفته است. اين گروه افعال به محض شروع شدن به پايان 

» دستاورد«گونه افعال داراي نمود موقعيتي  ايان ماهوي هستند. اينرسند و داراي يك پ مي
  باشند.  مي

دهندة اعمال يا تغييراتي هستند كه در مدت زمان طولاني و  گروه چهارم افعالي كه نشان
هاي  گيرند. اين گروه افعال از تركيب مؤلفه منظور رسيدن به هدفي خاص صورت مي به

باشند.  مي» تحقق عمل«دهندة نمود  شوند و نشان دن حاصل ميپويايي، تداوم و غير غايي بو
  گيرند. در اين گروه جاي مي» رسيدن نتيجه به«و » نشستن بار به«افعالي نظير 

دهندة شروع عمل  اي و غير غايي است كه نشان هاي لحظه و گروه پنجم تركيبي از مؤلفه
ولي خود عمل در بستر زماني به پيوندد،  باشد. اگرچه شروع عمل در لحظه به وقوع مي مي

شود، اما به پايان  اي شروع مي دهد. براي مثال بارش باران در لحظه وقوع خود ادامه مي
  رسيدن آن در ذات فعل مستتر نيست.

) در تحقيق خود نشان 2012در زبان فارسي، ترابي ( تداومي - اي لحظهدر خصوص نمود 
و يا افعال مجهول بيان » صفت مفعولي«مك داده است كه اين نمود در زبان فارسي با ك

تداومي در زبان فارسي از طريق افعال مركبي  - اي اساس تحقيق وي، نمود لحظه شوند. بر مي
اند و اين نمود در  شوند كه از تركيب فعل حائل و يك عنصر غير فعلي ايجاد شده بيان مي

   شود. بيان ميهاي صرفي ماضي نقلي و ماضي بعيد  اغلب موارد از طريق صورت
  

 . چهارچوب نظري3

اساس چهارچوب نظري  معنايي جملات مورد آزمايش بر - در تحقيق حاضر، بررسي نحوي
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تر بودن پژوهش با عنايت به بافت و نقش  گيرد و براي دقيق صورت مي» گرايي هريس توزيع«
ر تعيين پردازي نيز بهره خواهيم گرفت و نقش آن د آن در انتقال معني از موازين گفته

شده  گيرد. در اين خصوص الگوي ارائه هاي نمودين افعال، مورد بررسي قرار مي ارزش
  گيرد. مبناي كار قرار مي 46توسط كاترين كربرا اوركيوني

  

 ها . توصيف و تحليل داده4

ها، اين نمود  اساس آن تداومي در دست است كه بر -اي با توجه به تعاريفي كه از نمود لحظه
) و Gross, 1996: 66» (وضعيتي دارد كه در پي حوادث قبلي متحقق شده استاشاره به «
) و نيز با توجه 105: 1380(صفا، » بيانگر وضعيت ثابتي است كه حاكي از وقايع قبلي باشد«

ها به تعاريف  به كاربردهاي ماضي نقلي و ماضي بعيد در زبان فارسي و شباهت آن
، اين تحقيق، تنها به بررسي آن دسته از تركيبات فعل  تداومي - اي شده از نمود لحظه ارائه

هاي ماضي نقلي و بعيد به بيان نمود مورد نظر منجر  محدود شده است كه با زمان» شدن«
  شود. مي

اثر زويا پيرزاد و  كنيم عادت ميپيكرة زباني اين تحقيق شامل جملات برگرفته از كتاب 
عنوان جملات صحيح و رايج در زبان  ارندگان، بهاساس شم زباني نگ نيز جملاتي است كه بر
 فارسي كاربرد دارند.

  
هاي صرفي ماضي نقلي و ماضي  بندي چهارگانة افعال در صورت . طبقه5

  بعيد
پس از بررسي جملات پيكرة زباني، به اين نتيجه رسيديم كه در حالت كلي، تركيبات فعل 

توان در چهار گروه مختلف  روند، مي ار ميهاي ماضي نقلي و بعيد به ك را كه با زمان» شدن«
  بندي كرد.  طبقه
آيد و ادامة عمل بعد از آن ممكن نخواهد  منزلة يك نقطة پاياني به شمار مي رخداد فعل به الف.

  بود. درعين حال براي رسيدن به اين نقطة پاياني، زماني صرف شده است. 
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دهندة روند انجام فعل باشد، براي  نشان»  - -  -  - - «دهندة وقوع فعل و  نشان» Ø«اگر 
  - -  -  -  -  -  - Øرو استفاده كرد:  توان از طرح روبه تعريف بالا مي

  گيريم:  را در نظر مي 1تر شدن مطلب، مثال  براي روشن
 .اند خشك شدههاي گل سرخ  تا از بوته  . دو 1

ال بر يك قرار دارند. اين وضعيت درواقع، د» شده خشك«ها در وضعيت  ، گل1در مثال 
توانند  نمي تر خشكها از آنچه هستند،  نقطة پاياني و تداوم وضعيت بعد از آن است؛ زيرا گل

بشوند. همچنين اين وضعيت، وضعيتي است كه براي رسيدن به آن، زمان صرف شده است؛ 
اند و طي گذشت زمان مشخصي، حالت  ها در عرض دو هفته خشك شده براي مثال گل

  اند. اند و پس از پژمردگي به حالت خشك رسيده دست دادهشادابي خود را از 
شرايط ها  كه در همة آن گيريم هاي زير را در نظر مي براي روشن شدن مطلب، مثال

  شده صادق است:  ذكر
  باغ عموي مرجان را چادر بزنند. قرار شده . 2
 ، حالا باز روز از نو روزي از نو؟اي مستقل شده. تازه 3

رسيده و تغييري رخ داده است؛ ولي آنچه بيش از خود فعل اهميت  كنش به انجام ب.
ماند. به عبارت ديگر وقوع فعل  جا مي دارد، حالت يا وضعيتي است كه بعد از انجام آن بر

اي از اين حالت  نمونه 4شود كه تا مدتي دوام دارد. مثال  اي جديد مي منجر به ورود به مرحله
  باشد:  مي

 بهتره زودتر برگرديم.، تاريك شده. هوا 4

و دهندة روند انجام فعل بوده  نشان»  -  -  - - -«وقوع فعل را نشان بدهد و » Ø«اگر 
ماند استفاده شود، در اين  براي نشان دادن حالتي كه از رخداد فعل برجا مي«******» 

شود:  توان با طرح زير نشان داد كه از چپ به راست قرائت مي صورت، افعال اين گروه را مي
******* Ø-  -  - -  -   

  باشند:  هاي ديگري از افعال اين گروه مي جملات زير مثال
 .عاشقت شده. فكر كنم 5

 ! مد شده. اين روزها دوست پسر گرفتن 6

  . ام وابسته شده. خيلي به اين كتاب 7
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 . دكتر بهش استراحت داده.مريض شدهآيد؟ نه!  . علي امروز نمي8

دهد كه از قبل شروع شده و بعد از اين نيز  يري را نشان ميفعل جمله روند تغي ج.
را براي نشان دادن وقوع فعل، در لحظة بيان جمله به »  Ø« تواند ادامه داشته باشد. اگر  مي

توان با طرح  روند انجام فعل را نشان بدهد، افعال اين گروه را مي»  -  -  - -  -  - «كار ببريم و 
  -  -  -  -  - -Ø- -  -  -  - مقابل نشان داد: 

  :  هايي از اين مورد هستند هاي زير نمونه مثال
  . ام لاغر شدهكيلو  3. در عرض يك ماه، 9

  تواند ادامه داشته باشد.  از يك ماه پيش شروع شده و مي» لاغر شدن«روند  9در مثال 
  اند از: هاي ديگر از اين گروه، عبارت مثال

 د كارمند جديد استخدام كند.، بعد از عيد بايزياد شده. كار بنگاه 10

وقتي است متوجه سنگين شدن   شود كه گوينده چند طور استنباط مي اين 10از مثال 
كارها شده و اين روند به خاطر رونق گرفتن كار بنگاه، احتمالاً ادامه خواهد داشت. به همين 

  شكل، در مثال: 
 ! سنگين شده سر. شيرين 11

را در رفتار شيرين ديده و به اين استنباط رسيده كه  گوينده چند وقتي است اين تغيير
  و اين احتمال هست كه رفتار سرد شيرين سردتر هم بشود.» سنگين شده شيرين سر«

كند كه تنها اشاره به وضعيت موجود در آن  فعل جمله وضعيتي را در ذهن تداعي مي د.
يابد، حائز  يت تا چه مدت ادامه ميكه قبل ازآن چه اتفاقي افتاده و يا اين وضع لحظه دارد و اين

  :  هايي از اين مورد هستند اهميت نيست. جملات زير نمونه
 .تند شده بود توانست آرام باشد؛ نفسش . نمي12

  .خواب شده بيوجبي  . نيم13

 ! گرمش شده - قدر كلافه است؟  . بچه چرا اين14

 .قايم شدهپشت مبل  - . علي كجاست؟ 15

 ----طرح ِشود،  مي الت، وقوع فعل منجر به بروز يك حالت يا وضعيتاز آنجا كه در اين ح
بيانگر حالت يا وضعيت موجود در  ------ بريم كه در آن،  را براي افعال اين گروه به كار مي

   باشد. لحظة بيان جمله مي
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  تداومي  -اي . نحوة تشخيص نمود لحظه6
نقطة پاياني آورديم، توجه به چند نكته در باب افعال داراي  در تعريفي كه به نقل از شپل

ضروري است: اول، وجود يك پايان طبيعي ذاتي كه واقعة مورد نظر به سمت آن پيش 
كه  دار وجود دارد و سوم آن كه قبل از رسيدن به نقطة پاياني يك مرحلة مدت رود؛ دوم اين مي

كنندگان  قعيت شركترسيدن به نقطة پاياني با بروز تغييرات جدي در حالت، وضعيت و مو
 دخيل در آن واقعه همراه است. 

تداومي ارائه داده، بر وجود مرحلة قبل از  - اي گروس نيز درتعريفي كه از نمود لحظه
  شود، تأكيد دارد:  تغيير و حوادثي كه منجر به بروز تغيير مي

 وضعيت يا حالتي كه ناشي از وقوع حوادث قبلي است و از اين حيث با وضعيت عادي«
  ). Gross, 1996: 66» (تفاوت دارد

  گيريم:  را در نظر مي 4و  1هاي  بار ديگر مثال
 اند. خشك شدههاي گل سرخ  . دو تا از بوته1

 ، بهتره زودتر برگرديم.تاريك شده. هوا 4

) مطرح شد، دو فعل بالا اشاره به كنشي دارند كه به پايان 4- 1طور كه در قسمت ( همان
). همچنين براي وقوع فعل، زمان 1عد از آن ممكن نيست. (نك. شرط رسيده و ادامة كنش ب
بيانگر نمود  4و  1در جملات  شدن تاريكو  شدن  خشكنتيجه دو فعل  صرف شده است؛ در

  باشند. تداومي مي -اي لحظه
  

ــه7 ــود لحظ ــه  - اي . نم ــا طبق ــاط آن ب ــداومي و ارتب ــة  ت ــدي چهارگان بن

 دهاي صرفي ماضي نقلي و ماضي بعي صورت

تداومي،  - اي و نمود لحظه 4 - 1بندي انجام شده در قسمت  كه بتوانيم بين طبقه براي آن
  گيريم:  هاي قبلي را در نظر مي اي منطقي بيابيم، بار ديگر مثال رابطه

  باغ عموي مرجان را چادر بزنند. . قرار شده2
  داديم. نشان -  - -  -  -  - Øباشد كه آن را باطرح  مي 4- 1متعلق به گروه  2مثال 

، به معني تصميمي است كه گرفته شده و از اين حيث »قرار شده«در مثال بالا، عبارت 
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). 1آيد كه ادامة عمل بعد از آن ممكن نيست (نك. شرط  اي پاياني به شمار مي منزلة نقطه به
نتيجه عبارت  كه اين تصميم گرفته شود، زمان صرف شده است؛ در علاوه بر اين، قبل از آن

  باشد. تداومي مي -اي در جملة بالا بيانگر نمود لحظه» شده قرار«
 ، بهتره زودتر برگرديم.تاريك شده. هوا 4

  نشان داديم.   -  -  - -  -Øبود كه آن را با طرح ***** 4- 2متعلق به گروه  4مثال 
كه  نتيجه براي اين دهد؛ در تدريج رخ مي شدن هوا، فرآيندي است كه به در آن مثال، تاريك

). علاوه بر اين، اين جمله زماني كاربرد 3كاملاً تاريك شود، زمان لازم است (نك. شرط  هوا
هوا دارد تاريك «دارد كه هوا كاملاً تاريك شده باشد؛ زيرا قبل از تاريكي كامل هوا، جملة 

تواند از آنچه  شود كه هوا نمي بيان مي 4نتيجه زماني جملة  شود. در ، به كار برده مي»شود مي
نيز  4در مثال »تاريك شده«) با اين توضيحات، عبارت 1ترشود (نك. شرط  ست، تاريكه

  باشد. تداومي مي - اي بيانگر نمود لحظه
  گيريم: را نيز در نظر مي 4-4از گروه  12و مثال  4- 3از گروه  9مثال 

  .ام لاغر شدهكيلو  3. در عرض يك ماه، 9
 - - Ø-  -  -  -  - صورت  مربوط به آن را به باشد كه طرح مي 4- 3اين مثال متعلق به گروه 

وجود  - باشد تداومي مي - اي كه لازمة نمود لحظه - نشان داديم. در اين مثال، نقطة پاياني - 
لاغر «توانند همچنان ادامه داشته باشد؛ درنتيجه فعل  ندارد؛ چرا كه روند لاغر شدن مي

  ت.تداومي نيس - اي ، در جملة بالا بيانگر نمود لحظه»ام شده
 .تند شده بود توانست آرام باشد؛ نفسش . نمي12

در  تداومي - اي توان بيانگر نمود لحظه باشد را هم نمي مي 4- 4كه متعلق به گروه  12مثال 
  كند. اي خاص در ذهن تداعي مي تنها وضعيتي را در لحظهنظر گرفت. اين جمله 

 -با طرح ( 4- 1ا افعال گروه توان به اين نتيجه رسيد كه تنه با توجه به توضيحات بالا مي
 -  -  -Ø با طرح (***** 4- 2) و افعال گروهØ-  - - - اي توانند بيانگر نمود لحظه ) مي- 

  تداومي باشند. 
  

 پردازي در تعيين ارزش نمودين افعال . نقش گفته8

تواند تأثير مستقيم روي ارزش نمودين افعال داشته باشد. به بيان ديگر يك  بافت جمله مي
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تداومي باشد و در  -اي تواند در بافتي خاص بيانگر نمود لحظه ا زمان ماضي نقلي ميفعل ب
را » پيدا شده«بافتي ديگر، ارزش نمودين متفاوتي به خود بگيرد. براي توضيح بيشتر عبارت 

 گيريم:  در دو جملة زير در نظر مي

  سليقه است!  . بالاخره يه نفر پيدا شده با من و تو هم16
  زني؟ اش پدري كرده، تو غرُ مي يكي پيدا شده براي بچه. حالا 17

تداومي است؛ چرا كه اولاً داراي نقطة  - اي داراي ارزش لحظه» پيدا شده« 16در جملة 
دهندة اين است كه قبل از وقوع فعل، زمان زيادي  نشان» بالاخره«پاياني بوده و نيز عبارت 

  صرف شده است.
داراي نقطة پاياني است، ولي مرحلة » پيدا شدن«كه  اينبرخلاف  17كه در جملة  حالي در 
 17در جملة » پيدا شده«توان در جمله ديد؛ درنتيجه عبارت  دار قبل از وقوع فعل را نمي مدت

  تداومي ندارد.  -اي ارزش لحظه
  كنيم:  را بررسي مي 19و  18عنوان مثالي ديگر، جملات  به

  .اند . بهار آمده، درختان همه سبز شده18
  ها سبز شده (است).  ريزند، سرِ دو روز رنگ گل . تو آب گلايل سفيد، جوهر سبز مي19

در » سبز شده«تداومي كه در قبل عنوان شده، عبارت  - اي با توجه به تعريف نمود لحظه
  باشد. تداومي مي - اي داراي ارزش لحظه 18جملة 
اش كه با صورت صرفي  برخلاف فرم ظاهري» سبز شده«عبارت  19كه در جملة  حالي در

  است. خنثيلحاظ ارزش نمودي  نتيجه به ماضي نقلي بيان شده، در معناي آينده به كار رفته و در
رود كه داراي نقطة پاياني  معنا، وقتي فعل در معنايي به كار مي در خصوص افعال چند

بافت جمله ممكن تداومي باشد و در معاني ديگر، بسته به  - اي تواند بيانگر نمود لحظه است مي
  است ارزش نمودي ديگري به خود بگيرد. 

و يا » دادن رطوبت دست از«كه به معناي  در صورتي» خشك شدن«براي مثال فعل 
 21و  20باشد. براي مثال در جملات  به كار رود، داراي نقطة پاياني مي» دادن طراوت دست از«

  :  باشد تداومي مي -اي داراي ارزش لحظه» خشك شدن«فعل 
  اند. ها خشك شده . لباس20
  اند. هاي درختان خشك شده . برگ21
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در معنايي متفاوت از دو معناي بالا به كار رفته و  22در جملة » خشك شدن«كه  حالي در
  تواند بيانگر نمود باشد. نتيجه نمي اشاره به نقطة پاياني مشخصي ندارد؛ در

  و يكنواخت شده است!خيلي خشك  ... هاي استاد . چند وقتي است كلاس22
خوب «است: فعل » خوب شدن«تر بيان كند، فعل  تواند مطلب را روشن مثال ديگري كه مي

كه براي بيان بهبود وضعيت جسماني به كار رود، داراي نقطة پاياني بوده و در  زماني» شدن
  تداومي باشد.  - اي تواند بيانگر نمود لحظه ها مي برخي بافت

 بريم كوه. شده، خوب. حالا كه حالت 23

به معناي تغيير وضعيت و روند رو به بهبود اوضاع به كار رود، » خوب شدن«ولي اگر 
 الزاماً نقطة پاياني مشخصي ندارد: 

 گيري! ، ديگه ما رو تحويل نميخوب شده. حالا كه وضعت 24

به معني بهتر شدن نسبت به اوضاع مالي قبلي شنونده  24در جملة » خوب شده«عبارت 
آيد و ممكن است ادامه  دهد كه چند وقتي است به چشم مي ت و روند، تغييري را نشان مياس

  تداومي ندارد.  - اي نتيجه ارزش لحظه داشته باشد؛ در
  : 26و  25در جملات » گرم شدن«به همين ترتيب فعل 

 ، اجاق رو خاموش كن.گرم شده. غذا 25

دهد و علاوه بر آن،  را نشان مي ، پايان عمل گرم شدن»گرم شده«عبارت  25در جملة 
در اين جمله داراي ارزش » گرم شده«نتيجه  براي گرم شدن غذا، زمان صرف شده است؛ در

  تداومي است.  -اي لحظه
 . چقدر هوا گرم شده! 26

شود كه روند گرم شدن هوا چند وقتي است شروع  طور برداشت مي اين 26و از جملة 
  ه باشد.شده است و ممكن است ادامه داشت

  
  گيري . نتيجه9

هاي دستوري زمان ماضي نقلي و ماضي  در صورت» شدن«طور كه ديديم تركيبات فعل  همان
  بندي كرد:  توان به چهار گروه تقسيم بعيد را مي

آيد،  منزلة يك نقطة پاياني به شمار مي ها به گروه اول، افعالي كه رخداد فعل در آن
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اد فعل ممكن نبوده و نيز براي رسيدن به نقطة پاياني، زمان كه ادامة عمل بعد از رخد طوري به
  صرف شده است؛ 

شود و  ها باعث بروز وضعيتي جديد مي گروه دوم، آن دسته افعالي هستند كه رخداد آن
  ماند، بيش از رخداد فعل اهميت دارد؛  ها بر جاي مي حالت و وضعيتي كه از آن

م كه اشاره به روندي دارند كه از قبل شروع در گروه سوم، آن دسته از افعال را ديدي
  تواند همچنان ادامه داشته باشد؛ شده و مي

  كنند. در گروه چهارم، افعالي هستند كه تنها وضعيتي را در ذهن تداعي مي
تداومي، دريافتيم كه از بين چهار گروه  -اي هاي نمود لحظه در ادامه، با توجه به ويژگي

باشند و  تداومي  - اي توانند بيانگر نمود لحظه گروه اول و دوم مي بالا، تنها افعال متعلق به
پردازي، اهميت بافت جمله در تعيين نقش نمودين افعال، مورد بررسي  سپس در قسمت گفته

تواند  هاي مختلف مي قرار گرفته و نشان داديم يك فعل با زمان دستوري واحد، در بافت
  د. هاي نمودين متفاوتي به خود بگير ارزش

  
  ها نوشت . پي10

فرهنگ واژگان ايم.  در نظر گرفته téliqueمعادل نمود  ،تداومي را در اين مقاله -اي نمود لحظه .1
را لحاظ كرده است كه  »داري كران«معادل فارسي  telicity ةبرابر واژ زبان فارسي در ةگزيد
يدن جريان مورد نظر زبان مرسوم است و رس شناسي انگيسي شك با مفهومي كه در متون زبان بي

مرتبط است. مفهوم مورد نظر ما در  ،داند را شرط لازم براي تحقق آن مي (télos)پايان  ةبه نقط
قبل از كامل شدن كنش را در خود دارد و هم تغيير حاصل از كامل شدن كنش و  ةاينجا هم مرحل

  دهد. گفتار نشان مي ةشده را تا لحظ تداوم وضعيت حاصل
2. telic aspect 
3. Un fait d’état qui implique obligatoirement des événements précédents. 
4. aspect télique 
5. Gray 
6. verbe télique 
7. Chappelle 
8. Chauvin 
9. événement telique 
10. fin intrinsèque 
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سو مطابقت دارد و  هاي يك كنش محصور از دو با ويژگي (événement)است واقعه يا  گفتني  .11
  تواند دوام يابد. مي ،كنش ممكن نيست و تنها وضعيتي كه از آن حاصل شده تداوم ،ترتيب اين به

12. procès telique 
13. procès atelique 
14. Manente 
15. En x temps 
16. pendant x temps 
17. Krifka 
18. telicité 
19. définition algébrique 
20. cumulative predicates 
21. quantized predicates 
22. Lefeuvre  & Nicolas 
23. Nominale 
24. événement 
25. état 
26. processus 
27. achèvement 
28. accomplissement 
29. Borik & Reinhart 
30. telicity 
31. Verkuyl ،Smith و   Tenny 
32. Partee ،Taylor ،Dowty 
33. accomplishment 
34. achievement 
35. Dowty 
36. degree achievements 
37. conversational implicature 
38. stative 
39. dynamic 
40. durative 
41. ponctuel 
42. telic 
43. atelic 
44. top- down 
45. bottom -up 
46. Catherine Kerbrat Orecchioni 
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 . منابع11

 .. تهران: مركزكنيم عادت مي). 1383پيرزاد، زويا ( •

هاي فارسي و  تداومي در زبان -اي مقايسة تطبيقي نمود لحظه). 1391ترابي، ندا ( •
 نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس. . پايان فرانسه

). 1395هيمي؛ راضيه مهدي بيرقدار و بلقيس روشن (دستان، مرتضي؛ زينب محمدابرا •
هاي  نمود در زبان فارسي؛ نگاهي نو بر پاية رويكرد شناختي بسط استعاري و مؤلفه«

 .69- 86. صص 3. ش 7. د جستارهاي زباني مجلة». نمودي

. صص 6. ش 5. د مدرس مجلة». هاي آن در زبان نمود و نقش). «1380صفا، پريوش ( •
95 - 115 . 
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